
حادثهایکهمیتوانست
دلخراشباشد

صبح روز سه شــنبه حوالی ســاعت 9 صبح در 
بلوارنصر شیراز حادثه ای روی داد که به خیر گذشت. 
کامیون بنز به دلایلی نامشخص به سمت پیاده رو 
منحرف شد و در تصادف با موانع کناری و کانال آب 
به این شــکل درآمد. این حادثه می توانست بسیار 
دلخراش باشد که خوشــبختانه در لحظه انحراف 
کامیون با عابران پیاده و خودروهای دیگر تصادف 

نکرده است.

نجاتراننده
ازمیانآهنپارههایکامیون

شهروند| نجاتگران پایگاه امداد و نجات جاده ای 
شهید حســینی تیل جمعیت هلال احمر تسوج 
توانستند راننده زخمی گرفتار در میان آهن پاره های 
کامیون را نجات دهند. بنابر ایــن گزارش، در پی 
تماس تلفنی اورژانس مبنی بر تصادف یک کامیون 
با خودرو نیسان وانت در کیلومتر 15 جاده تسوج – 
سلماس روبه روی روستای غلمان سرای، نجاتگران 
پایگاه امداد و نجات جاده ای شــهید حسینی تیل 
جمعیت هلال احمر تسوج به محل اعزام شدند. با 
توجه به گرفتاری راننده کامیون در میان آهن پاره ها 
بلافاصله خودرو حامل ست نجات به همراه 2 نفر 
پرســنل و 3 نفر نجاتگر و یک آمبولانس در محل 
تصادف حاضر شــدند و اقدام به برش آهن پاره ها 
کردند و راننده کامیون را که به شدت زخمی شده 
بود، تحویل نیروهای اورژانس دادند. در این حادثه 
راننده خودرو نیسان وانت که 23 سال داشت در دم 

جان سپرد.

www.shahrvand-newspaper.ir

درگیریخونیندرجشنعروسی
تذکر همســایه به خاطر ســروصدای زیاد یک 
مراسم عروسی در خیابان تهرانپارس، دردسرساز 
شد و جشن عروسی را به یک درگیری دسته جمعی 
تبدیل کرد. متهمان این درگیری دستگیر و از آنجا 
که مجروح شده بودند، برای درمان به بیمارستان 
منتقل شدند. بامداد 25 دی ماه به ماموران کلانتری 
144 جوادیه تهرانپارس خبر رسید یک درگیری 
در خیابان تهرانپارس، خیابان 1۸۸ شرقي رخ داده 
است. بنابراین پس از اعلام این خبر بلافاصله واحد 
گشت کلانتری برای بررسی موضوع به محل اعزام 
شــدند. ماموران پس از حضور در محل مشاهده 
کردند، چند نفر از همسایه ها به دلیل برپایی مراسم 
عروسی در یکی از ســاختمان ها با یکدیگر درگیر 
شــده اند و در این درگیری چند نفــر نیز زخمی 
شده اند. به دنبال این موضوع ماموران به تحقیقات 
محلی پرداختند که تجســس های پلیسی نشان 
داد دقایقی قبل یکی از همسایه های خانه ای که در 
آن جا عروســی به پا بود، به نام »هومن« 20ساله به 
میهمانان مجلس عروسی درباره رعایت و عدم ایجاد 
سروصدا و آلودگی صوتی تذکر داده که چند نفر از 
طرف میهمان مجلس عروسی با او درگیر شده اند. 
سپس برادران »هومن« نیز خود را بلافاصله به محل 
رسانده و به طرفداری از برادرکوچکشان با میهمانان 
مجلس عروسی درگیر شــدند و هنگام درگیری 
و چاقوکشــی دو خودرو نیز تخریب شــده است.  
بنابراین با مشخص شــدن این موضوع درنهایت 
چهار نفر از عاملان درگیری خونین دستگیر و به 
دلیل جراحت ناشی از ضربات چاقو برای درمان به 
بیمارستان منتقل شدند. سرهنگ امیر هوشنگ 
امیری رئیس کلانتــری 144 جوادیه تهرانپارس 
درباره این خبر به باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: 
»در این رابطــه پرونده ای تحت عنــوان درگیری 
دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی تشکیل و به 

دادسرای ناحیه 4 رسالت ارسال شد.«

ذرهبين
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شــهروند| پرونده قتل معــاون پارلمانــي وزیر صنعــت پس از 
مشخص شدن وضعیت پسر کوچکتر مقتول که از معلولیت ذهني و 
جسمي برخوردار است، بار دیگر در دادگاه کیفری استان تهران و پشت 
درهای بسته رسیدگی شد. دادســتانی از طرف پسر کوچکتر مقتول 

تقاضای دیه کرده است.
ماجرای این قتل ســاعت 4 صبح روز 19 آبان  سال 92 اتفاق افتاد. از 
آن رو به ماموران پلیس خبر رسید صفدر رحمت آبادی، معاون پارلمانی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشته شده است. محل جنایت در میدان 
سبلان، ابتدای خیابان جانبازان شــرقی بود. با حضور ماموران پلیس 
مشخص شد که صفدر رحمت آبادي با شــلیک دو گلوله به سرش در 
داخل خودروي پژو پارس مشــکی رنگش به قتل رســیده است. این 
جنایت معمایي بود و هنوز هیچ نمي دانست که معاون پارلماني قرباني 
چه کینه و انتقامي شده است. در ابتدا فرضیه این بود که رحمت آبادي 
قرباني یک ترور شده است ولي وقتي کارآگاهان تحقیقات بیشتري روي 
این جنایت کردند، مشخص شد که قتل معاون پارلماني به خاطر یک 
انگیزه شخصی بوده اســت و ماموران به این نتیجه رسیدند که قاتل یا 
قاتلان آشــنا بوده اند.  در ادامه یکي از مغازه داران اطراف محل قتل به 

ماموران پلیس گفت: »درخیابان ایســتاده بودم که ناگهان خودروي 
مقتول را دیدم. چند ثانیه اي نگذشــته بود که ناگهان زن و شوهري از 
این خودرو بیرون آمدند و پا به فرار گذاشتند. من که به قضیه مشکوك 
شده بودم، به سمت خودرو رفتم و با جسد این مرد روبه رو شدم.« با این 
اظهارات تیم تحقیق ردپاي یک زن آشنا که از بستگان دور مقتول بود، را 
در این پرونده پیدا کرد که نشان مي داد قتل کار او است. بنابراین این زن 
دستگیر شد و بلافاصله تحت بازجویي هاي قضائي و پلیسي قرار گرفت. 
او درحالي که سعي مي کرد جنایت را انکار کند، درنهایت به طراحي و 
اجراي سناریوي قتل معاون پارلماني وزیر صنعت با همدستي شوهرش 
اعتراف کرد و گفت:  »به دلیل برخي از مشکلات و اختلافات از مقتول 
کینه به دل داشتیم. مقتول از بستگان دور ما بود و من و شوهرم همیشه 
مي خواستیم از او انتقام بگیریم. براي همین روز حادثه درحالي که از قبل 
نقشه کشیده بودیم، من با مقتول تماس گرفتم و براي صحبت کردن، با 
او قرار گذاشتم. وقتي داشتیم سر قرار مي رفتیم براي اینکه صفدر شوهرم 
را نشناســد، او یک چادر سرش کرد و با هم ســوار خودروي او شدیم. 
شوهرم عقب خودرو نشست و من هم جلو نشستم. بعد از چند دقیقه 
وقتي داشتیم صحبت مي کردیم، شوهرم اسلحه را از داخل چادر بیرون 

آورد و دو گلوله شلیک کرد. بعد از آن بلافاصله از خودرو پیاده شدیم و 
فرار کردیم.« با اعتراف این زن، شــوهرش نیز دستگیر شد و به جنایت 
اعتراف کرد. پرونده آنها پس از بازسازي صحنه جنایت، براي رسیدگي 
به شعبه 74 دادگاه کیفري استان تهران فرستاده شد. در آن شعبه هیات 
قضائي پس از برگزاري جلسه محاکمه، حکم به قصاص متهم ردیف اول 
و زندان براي متهم ردیف دوم دادند. در ادامه قضات شعبه 24 دیوان عالي 
کشور، این حکم را تایید نکردند و پرونده بار دیگر براي رسیدگي دوباره 
و رفع نواقص به شعبه دهم دادگاه کیفري استان تهران فرستاده شد. 
چند وقت پیش جلســه محاکمه این زوج برگزار و پسر بزرگ مقتول 
خواستار قصاص قاتل پدرش شد. ولي از آنجایي که پسر کوچکتر مقتول 
از معلولیت ذهنی و جسمی رنج می برد، قضات دادگاه پرونده را به دفتر 
دادستان فرستادند تا دادستان درباره درخواست فرزند مهجور قربانی 
تعیین تکلیف کند. دادســتانی نیز پس از بررسی پرونده از طرف پسر 
کوچکتر مقتول تقاضای دیه کرد. بنابراین صبح دیروز جلسه محاکمه 
عاملان این جنایت در این شعبه محاکمه شدند و پشت درهای بسته 
و به صورت غیرعلنی به سوالات قضات پاسخ دادند. قرار است به زودی 

حکم این پرونده ازسوی هیأت قضائی صادر شود. 

رسیدگیبهپروندهقتلمعاونپارلمانيوزيرصنعتپشتدرهایبسته

شهروند| پســر جوانی که پس از ارتباط پنهانی 
برادرش بــا یک زن تنها، ســناریوی یک جنایت را 
طراحی و اجرا کرد، در دادگاه کیفری استان تهران 
منکر جرم خود شد. این پسر متهم است که زن تنها را 

در خانه اش به قتل رسانده و متواری شده است. 
پنجم مهرماه  ســال 91 بود کــه دختر جوان 
زمانی که به خانــه مادرش رفت تا به او ســری 
بزند، با جســد این زن روبه رو شد. این دختر که 
به شدت شوکه شــده بود، پس از اطلاع دادن به 
پلیس، در تحقیقات به مامــوران گفت: »مادرم 
در آپارتمانش  تنهــا زندگی می کرد. همیشــه 
گاهی اوقات به او سر می زدیم. اما از دیروز مادرم 
پاســخگوی تلفن های من، خواهر و برادرم نبود. 
بــرای همین امروز به شــدت نگران شــدم و به 

خانه اش آمدم که با جسدش روبه رو شدم.«
با این اظهارات ماموران پلیس جسد این زن را که 
با ضربات چاقو کشته شــده بود، به پزشکی قانونی 
فرستادند. مدارکی نیز در صحنه جنایت مثل قطرات 
خون وجود داشت که پزشکی قانونی همه آنها را برای 
مشخص شدن موضوع آزمایش کرد. همچنین در 
ادامه مشخص شد که ســیم کارت به همراه گوشی 
مقتول سرقت شده اســت. بنابراین ماموران پلیس 
جنایی نیز در ادامه تجســس های خــود به ردیابی 
گوشی و سیم کارت مقتول پرداختند که درنهایت به 
پسری افغانی که هم گوشی و هم سیم کارت مقتول را 
داشت، مشکوك شدند. این پسر خیلی زود از سوی 
پلیس بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. او 

سعی می کرد که منکر هرگونه ارتباط با مقتول شود. 
ولی در ادامه زمانی که مشخص شد برادرش با مقتول 
ارتباط پنهانی داشته است، مجبور به اعتراف شد و به 
ماموران پلیس گفت: »چند وقتی می شد که برادرم 
برای کار به ایران آمده بــود. او پس از این که به ایران 
آمد با مقتول آشنا شــد و پس از این آشنایی تمام 
پول هایش را به این زن می داد. او هیچ پولی برای ما که 
در افغانستان بودیم نمی فرستاد، برای همین به شدت 
عصبانی شدم و به تهران آمدم تا این زن را ببینم. وقتی 
او را دیدم با هم درگیر شدیم و مجبور شدم او را به قتل 
برسانم.« با وجود این که متهم به این جنایت اعتراف 
کرد، اما در ادامه باز منکر جنایت شد و دیگر هیچ وقت 

به قتل اعتراف نکرد. با این حال پزشکی قانونی پس از 
انجام آزمایش های لازم تایید کرد که مدارك کشف 
شده و خون موجود در محل قتل متعلق به مظنون 
شماره یک این پرونده اســت. اما متهم ادعا می کرد 
که ســیم کارت مقتول را از برادرش گرفته و گوشی 
تلفن همراه را نیز خریده است و هیچ اطلاعی از این 
جنایت ندارد. بنابراین کیفرخواست این پرونده صادر 
و برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری استان 
تهران فرستاده شد. صبح دیروز جلسه رسیدگی به 
این پرونده در همین شعبه برگزار شد. در ابتدای این 
جلسه 2 دختر و پسر مقتول در جایگاه حاضر شدند 
و درحالی که اشک می ریختند برای متهم تقاضای 

قصاص کردنــد. دختر مقتول بــه هیأت قضائی 
گفت:  »مــن یک ماه پیــش از جنایت زمانی که 
به خانه مــادرم می رفتم همین متهــم را دیدم 
که در آپارتمان مادرم بود. ولــی اهمیتی ندادم 
و از آنجایی که قاتل مــادرم را ندیده بودم، الان 
متوجه شــدم که این پسر همان پسری است که 
در آپارتمان مادرم دیــدم. در صورتی که او ادعا 
می کند اصلا مادر مرا ندیده اســت. پس همین 

موضوع نشان از دروغگویی او دارد.«
در ادامه متهــم به هیأت قضائــی گفت: »من 
اصلا مقتول را نمی شناختم و نمی دانم چرا همه 
تصــور می کنند من قاتل هســتم. دختر مقتول 
دروغ می گوید که مرا آ نجا دیده اســت. در مورد 
نظریه پزشکی قانونی هم حرفی ندارم و نمی دانم 
چطور شــده کــه خون مــرا در محــل جنایت 
تشــخیص داده اند. من حاضرم قسم بخورم که 

اصلا مقتول را ندیده ام.«
در این لحظه قاضی از متهم پرسید: »چند روز 
قبل از جنایت با همان سیم کارتی که از تو کشف 
شد چندین بار با مقتول تماس گرفته بودی. در 

مورد این دلیل چه می گویی؟«
متهــم پاســخ داد:  »مــن تمــاس نگرفتم و 

نمی دانم چه کسی به این زن زنگ زده است.«
در پایان نیز هیأت قضائی وارد شــور شــد و با 
توجه به دلایــل و مدارك موجــود در پرونده و 
محرز بودن جرم متهــم، او را به قصاص محکوم 

کرد. 

شــهروند| راننده آژانس به بهانه ازدواج دختر 
جوانی را به خانه سیاه کشاند و با همدستی 3 دوستش 
سناریوی تلخی را اجرا کرد. دختر جوان پس از آزادی 

از تله هولناك این مردان دست به شکایت زد.
دوم دی ماه دختر 20 ســا له ای به کلانتری 167 
دولت آباد رفت و  ازســناریوی ســیاه 4 پسر جوان 
پرده برداشت. با تشــکیل پرونده مقدماتی، شاکی 
به پزشــکی قانونی اعزام شد و پس از تایید اظهارات 
وی مبنی بــر »وقوع آزار و اذیــت« پرونده مقدماتی 
به دستور بازپرس شــعبه هفتم دادسرای عمومی و 
انقلاب شهر ری در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفت.
دختر جوان پس از حضــور در پایگاه نهم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ، در اظهاراتــش به کارآگاهان 
گفت: »حدود دو هفته پیــش از وقوع حادثه، قصد 
رفتن به خانه خواهرم در منطقه دولت آباد را داشتم؛ 
به همین علت، از آژانس نزدیک خانه درخواســت 
یک خودرو کرده و پــس از دقایقی یک خودرو 206 

ســفید رنگ با یک راننده جوان 25 ساله به در خانه 
ما مراجعه کــرد؛ آن روز راننده آژانس بدون هرگونه 
صحبتی مرا به خانه خواهرم رساند؛ اما پس از چند 
روز، همان جوان به نام وحید 25 ساله را چندین بار 
در اطــراف خانه دیدم؛ یک روز کــه از خیابان عبور 
می کردم، وحید نزدیک من شد و ادعا کرد که به من 
علاقه مند شده و قصد ازدواج با مرا دارد؛ او در چندین 
نوبت دیگر درخواست خود را تکرار کرد تا نهایتا من 
به صحبت هایش اعتماد کردم و همین موضوع باعث 
شــد تا در چندین نوبت با او ملاقات کنم. در همین 
مدت کوتاه وحید بشدت به من ابراز علاقه می کرد؛ 
او در صحبت هایش عنوان کرده بود که پدرش جان 
باخته و در حال حاضر او به همراه مادر و مادربزرگش 
زندگی می کند. روز حادثه وحید به بهانه این که قصد 
دارد تا مرا به مادر و مادربزرگش معرفی کند، مرا به 
خانه ای در دولت آباد برد؛ اما زمانی که وارد خانه  شدم، 
در حالی  که منتظر ملاقات با مادر و مادربزرگ وحید 
بودم، برخلاف تصور سه جوان قوی هیکل در داخل 

خانه حضور داشــتند. آن زمان بود که متوجه شدم 
تمامی آن علاقه نشان دادن ها از سوی وحید دروغ 
بوده است.4  پسر جوان با تهدید و زور به سمت من 

حمله کردند و مرا مورد اذیت و آزار قرار دادند.«
دستگیری متهمان پرونده 

با توجه به حساسیت موضوع، بلافاصله تیم ویژه ای 
از کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با 
راهنمایی دختر جوان اقدام به شناسایی محل وقوع 
جرم در منطقه دولت آباد–جاده سوم و دستگیری 
»سیروس« متولد 1355 کردند؛ در ادامه کارآگاهان 
با شناسایی محل تردد »وحید« در میدان اصلی شهر 
ری، وی را نیز ســوار بر یک خودرو 206 سفیدرنگ 
دستگیر و به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران منتقل 
کردند؛ در تحقیقات بعمل آمده از محل ســکونت 
متهمان، اهالی محل از سوابق متعدد نزاع و درگیری 
این دو در محل و همچنین ایجــاد مزاحمت برای 
اهالی به ویژه بانوان جوان نارضایتی شــدید داشته و 
با اطلاع از خبر دستگیری متهمان، به شدت از این 

موضوع ابراز رضایت کردند. با دســتگیری »وحید« 
و »ســیروس« و اعتراف آنها به ضرب و جرح، تهدید 
و آزار و اذیت دختر جــوان، دو متهم دیگر پرونده به 
نام های مهدی و امیر شناسایی و آنها نیز در منطقه 
»امین آباد« بــا یک خودرو 206 ســفید رنگ دیگر 
دستگیر و به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
منتقل شدند.  متهمان در بازجویی ها به جرم خود 
اعتراف کردند؛ این درحالی اســت که تحقیقات 
درخصوص متهمان پرونده تکمیل، قرار قانونی از 
سوی بازپرس محترم پرونده صادر شد و پرونده 
به همراه هر چهار متهــم جهت صدور در اختیار 
شــعبه ششــم دادگاه کیفری یک استان تهران 

قرار گرفت.
هشدار پلیسی

انجام رفتارهای پرخطــر و ایجاد ارتباطات خارج 
از چارچوب تعریف شــده در قالــب هنجاری های 
اجتماعی، زمینه وقوع بسیاری از آسیب ها برای افراد 

به ویژه بانوان و دختران جوان است.  

متهم با حکم قضات جنایی به قصاص محکوم شد 

ادعای بیگناهی پسر قاتل در پرونده قتل زن تنها
  تمام مدارک دادگاه نشان می دهد تنها مظنون جنایت قاتل اصلی زن جوان بوده است

خارجازمرز

آژير

عجیبتريندختردنیارابشناسید

»اولیویــا فرانــس ورث« هفــت ســاله که در  
هادرزفیلد انگلیس زندگی می کند، چیزی از یک 
ابَرَانسان کم ندارد؛ او نه گرسنه و خسته می شود و 

نه حتی درد را احساس می کند. 
اگرچه اولیویا در ظاهر همانند ســایر هم سن 
و ســالانش به نظر می رسد، اما پزشــکان او را به 
خاطر قابلیت هــای منحصربه فــردش »دختر 
مصنوعی« نامیده اند. او دچار نوعی اختلال عجیب 
و کروموزومی است که دانشمندان تا امروز حتی 
نتوانسته اند نامی برای آن پیدا کنند. ظاهرا اولیویا 
تنها کسی در جهان است که هر سه علامت را با 
هم دارد. نیکی، مــادر اولیویا می گوید دخترش 
حتی با یک خودرو تصادف کــرده اما صدمه ای 

ندیده است. 
نیکی می گوید: »خودرو در خیابــان با اولیویا 
برخورد کرد و چندین متر او را روی زمین کشید.  
خیلی وحشتناك بود. من و دیگر بچه هایم فریاد 
می کشیدیم اما او برخاست و به سوی من دوید و 

فقط پرسید چه شده؟«
مادر این کــودك هفت ســاله می گوید که او 
می تواند سه روز بدون حتی لحظه ای چرت زدن 
فعالیت کنــد و افزون بر آن حتی نیــازی به غذا 
خوردن ندارد. نیکــی می گوید از نظر او فرزندش 
کاملا طبیعی است؛ چراکه اولیویا نیز خودش را 
غیرطبیعی نمی داند. با وجود این مادر اولیویا تمایل 
دارد دلیل اصلی وجود چنین علایمی در دخترش 
را بداند و پزشــکان نیز هنوز در حال بررسی این 

مورد نادر هستند. 

نجات4معلمدربرفوکولاک
فارس| 4 معلم در برف و کولاك در روســتای 
مــرزی »کوره رش « ناپدید شــده بودند از ســوی 
امدادگران هلال احمر نجات یافتند. ساعت 10: 11 
روز سه شنبه امدادگران هلال احمر در جریان ناپدید 
شدن 4 معلم در جاده سلماس به تازه شهر در حوالی 
روســتای مرزی »کوره رش« آذربایجان  غربی قرار 
گرفتند. در پی این حادثه امدادگران به سرعت خود 
را به محل حادثه رساندند و از ساعت 50: 11 عملیات 
نجات را آغاز کردند. این درحالی اســت که کولاك 
شدید بود و از سرنوشــت معلمان اطلاع دقیقی در 
دست نبود تا اینکه امدادگران هلال احمر آذربایجان 

غربی این معلمان را نجات دادند.

خواهرکوچکترهدفاسلحه2برادر
ســوء قصد خانوادگي، مرگ یــک خواهر را رقم 
زد. این درحالی اســت که خواهر دیگر بر اثر اصابت 
گلوله های اســلحه برادران خود در بیمارســتان 
بستری است. هفته گذشته و در ساعات اولیه صبح، 
2 برادر وارد خانه پدري خود در منطقه »کریم آباد« 
مشکین دشــت  شــدند و با ســلاح گرم اقدام به 
تیراندازي به خواهران خود  کردند که بر اثر اصابت 
گلوله به سر یکي از خواهرها، وي در دم جان سپرد.  
مادر مقتول که در صحنه این جنایت حضور داشت 
به ماموران گفت: برادران پس از اقدام به قتل ناموفق 
خواهر دیگر که با سلاح کلاشینکف بوده از صحنه 
متواري  شدند. رئیس دادگستري شهرستان فردیس 
درباره شرایط خواهر دیگر قاتلان اظهار داشت: وي 
اکنون در بیمارســتان بستري اســت و مداوا روي 
او درحال انجام اســت. این مقام قضائي انگیزه این 
جنایت را »ناموســي« عنوان کرد و درباره پیگیري 
و سرانجام این پرونده گفت:  یکي از برادرها اکنون 

بازداشت شده و دیگري متواري است.

آزاديکودک8ساله
ازچنگالآدمربايان

شــهروند| با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهي 
استان، کودك ۸ساله ربوده شده از چنگال آدم ربایان 
در زاهدان آزاد شــد. در پي دریافت نیابت قضائي از 
شهرستان »بم« در خصوص آدم ربایي کودك ۸ساله 
،کارآگاهان پلیس آگاهي بررســي موضوع را آغاز 
کردند.کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات تخصصي  
دو متهم ســابقه دار را در این زمینه دستگیر کرده 
و جهت بررسي بیشتر به مقر پلیس منتقل کردند. 
این دو متهم در تحقیقات تخصصي منکر انجام هر 
گونه جرمي شدند اما در بازجویی های بعدی  دو فرد 
آدم ربا به ربایش کودك هشت ساله اعتراف کردند و 
ماموران با شناسایي محل اختفاي این کودك، وي 
را آزاد کردند. رئیس پلیس آگاهي استان سیستان و 
بلوچستان با اشاره به اینکه تحقیقات پلیس در رابطه 
با علت و انگیزه وقوع جرم ادامه دارد ،خاطر نشان کرد: 
کودك ربوده شده پس از آزادي از چنگال آدم ربایان 

به خانواده اش تحویل داده شد.

این پسر به بهانه ازدواج، دختر جوان را به خانه شیطانی کشاند
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